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«ما می خواهیم»های کشورها  «فرهنگ و 

همه کشورها خبر چنان اهمیتی دارد که 

به سمت این رفته اند که بدانند چه دارند 

و چه داشته اند تا مبتنی بر داشته های 

تاریخی شان روایتی از آینده ارائه کنند و در این میان 

حتی اگر تاریخ نداشته باشند، تاریخ می سازند.»

ایـن را ادریـس رامـوز، مـدرس دانشـگاه، در کارگاه 

آموزشـی پیوسـت فرهنگی اجتماعی ویژه کارشناسـان 

و مشـاوران شـهرداری مطـرح کـرد و در تبییـن منابـع 

فرهنگـی گفـت: منابـع فرهنگـی، همـه منابـع ملموس 

ها، الگوهـای  (سـازمان های فرهنگـی، جشـنواره 

رفتـاری و...) و ناملمـوس فرهنگـی (تاریخـی هویتـی) 

را در ادبیـات برنامه ریـزی شـهری شـامل می شـود.

در گذشـته مجمـوع ارزش هـا، باورهـا، دسـتاوردها،

اعتقادات و... فرهنگ تعریف می شـد اما در دوره های 

اخیـر، خوانـش هویتـی و میراثـی از فرهنـگ ارائـه 

می شـود که هـم به منابـع ملموس و هـم ناملموس توجه 

دارد؛ زیـرا به اذعـان جامعه شناسـان، تنها کشـورهایی 

در آینـده صاحـب تمـدن خواهند بود که مبتنی بر تاریخ 

و فرهنـگ باشـند و روایت هـای مبتنـی بر تاریخ داشـته 

باشـند (ماننـد ایـران، چیـن، سـوریه و...).

به «ما می خواهیم»های مردم توجه نداریم

به گفته او، در برنامه ریزی شهری، همواره رابطه فرهنگ 

و توسعه مهم بوده است اما چون تلقی درستی از توسعه 

پیاده سازی ناقص مدرنیته  نداریم، توسعه ناقص یا 

«ما می خواهیم ها»ی مردم  اتفاق می افتد؛ در واقع به 

توجه نداریم و درعین حال از ناپسند بودن شهرسازی 

«پروژه های عمرانی  و ریخت شهری گلایه می کنیم؛

از قوانین مشخص تبعیت نمی کنند و عناصر فرهنگی 

مثل عدالت یا رضایت مردم در آن ها لحاظ نمی شود،

حتی ازآنجا که سنت ارجاع دهی به گذشته در کشور 

آید، آثار حکومت  نداریم، هر حکومتی روی کار می 

قبل را از بین می برد و این باعث شده است در انقطاع 

تاریخی به سر ببریم. در چنین شرایطی چگونه می توان 

تصویری از -به عنوان مثال- یک معماری متناسب با تاریخ 

ایران روایت کرد؟ درگذشته، تکثر و تنوع خطه خراسان 

از لحاظ ویژگی های مردم شناسی بسیار زیاد بوده است 

و علما و اندیشمندان نوعی عقلانیت متکثر داشته اند 

اما چرا اکنون وضعیت مرکز این خطه در حوزه اندیشه 

و علوم انسانی این گونه است؟ به خاطر اینکه در پی همان 

انقطاع تاریخی، دیگر شیخ بهایی ها و اسدی طوسی ها 

بازتولید نشده اند.»

باید خلق رویکرد داشت

: د ا ــه د مـ ا د ت فرهنگی ا لعا ــن پژوهشگر مطا ی ا

«براین اساس، صحبت از پیوست فرهنگی، به معنای 

اینکه رویکرد پیوستاری داشته باشیم، راه به جایی 

انقلاب  ز  پس از چهار دهه ا بینیم که  می  برد و  نمی 

محیطی، ــوارض زیست  فزایش ع اسلامی، شاهد ا

فرهنگی، اجتماعی و... در سیاست گذاری ها هستیم.

پیوست فرهنگی مادامی مفید است که بتوانیم در آن 

خلق رویکرد داشته باشیم؛ به عنوان مثال در حوزه توسعه 

شهری، رویکردمان انسان محور باشد؛ زیرا اصولا توسعه 

مفهومی نیست که اقتصاد، فرهنگ، اجتماع و سیاست 

را به آن ضمیمه کنیم و خودبه خود همه این ابعاد را در بر 

می گیرد و باید پاسخگوی همه آن ها باشد، درحالی که 

ما هنوز نمی دانیم که آیا می خواهیم سنت را در دوره 

معاصر بازتولید کنیم یا نه؟ می خواهیم فردگرا باشیم 

نفره داشته باشیم  گرا؟ ساختمان های یک  یا جمع 

یا خانواده محور؟ و چون درباره این مسائل ابهام داریم 

و سکوت و سانسور کرده ایم، در حوزه اجرا و کالبد هم 

سردرگم هستیم.»

 برای روایت آینده، باید فرهنگ و «ما می خواهیم»هایمان

را بشناسیم

«مــا می خواهیم»های    رامــوز معتقد است فرهنگ و

کشورها چنان اهمیتی دارد که همه کشورها به سمت 

این رفته اند که بدانند چه دارند و چه داشته اند تا مبتنی 

بر داشته های تاریخی شان روایتی از آینده ارائه کنند 

این میان حتی اگر تاریخ نداشته باشند، تاریخ  و در 

می سازند. باید گفت شهرسازی انسان محور، یک کورس 

علمی و گفتمان جدید نیست، بلکه حاصل تعامل با منابع 

فرهنگی است. اگر بدانیم چه داشته ایم و چه داریم،

با آن ها -اعم از اسطوره ها، عناصر هویتی، نوستالژی،

حکایات، خاطرات، شخصیت ها، رویدادها، آیین ها،

تفکر و اندیشه ای که در این کشور نهادینه شده و مثل 

یک میراث تاریخی، تجدیدناپذیر است- ارتباط برقرار 

می کنیم و طی یک فرایند، خود را آن گونه می شناسیم 

و این درک تبدیل به یک رویکرد می شود. وقتی یک 

دانش مانند شهرسازی، معماری یا عمران با این ها همزاد 

شود و ارتباط برقرار کند، این هویت عملا تبدیل به یک 

رویکرد در دانش شهرسازی می شود.

خلأ رویکرد میان رشته ای برای ارتباط با منابع فرهنگی

وی با تأکیـد بـر نقـش منابـع فرهنگـی در روایت سـازی 

تأسـف از خـلأ رویکـرد  ابراز  کشـورها بـرای خـود و 

میان رشـته ای بـرای ارتبـاط با منابـع فرهنگـی در اغلب 

عرصه های اقتصادی، سیاسـی، اجتماعی کشـور، گفت:

«آیـا اصـولا شـهر مشـهد قصـه و روایتـی دارد که مـردم 

بـا آن هم نـوا شـوند؟ شـهروندان مشـهد چه تصویـری 

از مشـهد دارنـد یا بایـد داشـته باشـند که بـرای تحقـق 

آن تـلاش کننـد؟ حتـی کشـور ایـران آیـا قصـه و روایـت 

دارد؟ چـون در اثـر غفلـت از منابـع فرهنگـی، فاقد قصه 

«اقتضایـی» مدیریـت می کنیم و در هر  و روایـت هسـتیم،

دوره هـر مدیـری می آیـد، به اقتضـای شرایـط یا سـلیقه 

عمـل می کنـد. ایـن در حالـی اسـت که اگـر پیشـینه 

تاریخـی شـهری مبتنـی بـر یک عقلانیت تجاری اسـت،

توسـعه اش نیـز بایـد مبتنـی بـر هـمان عقلانیـت ادامـه 

یابـد؛ به عنوان مثـال، اقتصـاد وقف محـور، مبتنی بر یک 

تاریـخ ارتباطـی در خطـه خراسـان شـکل گرفته اسـت.»

از خواست مردم دور شده ایم

ایـن مـدرس دانشـگاه با اشـاره به اهمیت نقشـه برداری 

و به رسمیت شناختن داشته های فرهنگی تصریح کرد:

«کم رنگ شدن وجوه انسانی در طراحی شهری، حاصل 

تأخـر فرهنگـی و فقـدان نگـرش مردمـی در برنامه ریزی 

شهری است؛ زیرا شهر موجودی زنده است و به عملکرد 

مـا واکنـش نشـان می دهـد؛ به عنـوان نمونـه می تـوان 

به بافـت اطـراف حـرم اشـاره کـرد که به علـت مداخلـه 

ناآگاهانـه و آشـنایی کافـی نداشـتن با هویـت منطقـه،

از حضـور مـردم به عنـوان ناظـر و کنترلگـر محلی، تخلیه 

و به رغـم انتظـار طراحـان، دچـار آسـیب های اجتماعی 

شـده اسـت؛ بنابراین باید توجه داشـت که تغییر شـکل 

(رفُـرم) بافـت شـهری مادامـی که مبتنـی بـر نیازهـای 

مردم و جامعه نباشـد، به نابودی و فروپاشـی شـهر منجر 

می شود.»

 نقشــه برداری فرهنگــی، گام نخســت در برنامه ریزی

مردم محور

«برای اینکه توسعه و برنامه ریزی  راموز خاطرنشان کرد:

«ما می خواهیم»ها باشد، در گام  شهری مان متناسب با 

اول باید همه داشته های فرهنگی خود را نقشه برداری 

کنیم؛ بدانیم فلان نقطه شهر، فلان شخصیت، خلق وخو،

... را دارد. وقتی این ها مشخص شد و یک مدیر  آداب یا 

منطقه دارای    یک شهر یا مسئول متوجه شد که    یا

چه ویژگی های فرهنگی است، بر اساس این یافته ها 

خط گذاری می کند. در واقع نقشه برداری فرهنگی،

منابع فرهنگی  ابزاری برای شناسایی نقاط قوت و 

است که به مدیر شهری و سیاست گذار فرهنگی و حتی 

مردم کمک می کند بدانند چه هستند و در کدام مسیر 

باید حرکت کنند تا قصه و روایت شهر شکل گیرد و دال 

مرکزی که همه حوزه های مدیریت شهری باید در خدمت 

آن باشد، شناخته شود.»

گروه سفیران لبخند با حضور در بیمارستان 
و بیمارستان اکبر لحظات شادی  امام رضا(ع)
را برای کودکان به ارمغان آورد

یلــدایی به وسعت 
مهربانی

خیلی ها یلدا را بهانه ای برای دور هم بودن می دانند؛ جمع می شوند، 
می گویند و می خندند؛ بعضی ها هم -نه اینکه دلشان نخواهد- 
نمی توانند؛ مثل بچه های قد و نیم قدی که روی تخت بیمارستان درد 
می کشند و دوست دارند شب بلند سال کوتاه باشد. دیروز بچه های 
گروه «سفیران لبخند» شب متفاوتی را برای کودکان بیمارستان اکبر 
مشهد رقم زدند. آن ها یلدایشان را در کنار کودکان گذراندند. 
برایشان داستان گفتند، تئاتر «خونه مادربزرگه» را بازی کردند، گفتند 
و خندیدند. نسیم سندی، یکی از مسئولان برگزاری این برنامه، 

گفته است: در بیمارستان اکبر بیش از چهل کودک در بخش های 
اورژانس، جراحی، بیماری های عفونی، داخلی، ان آی سی یو، 
که برایشان  هستند  بستری  و ایمونولوژی  غدد  ریه،  گوارش، 
ویژه نامه یلدایی تدارک دیده ایم تا برای لحظاتی هرچند کوتاه درد 
و بیماریشان را فراموش کنند. شب گذشته هم زمان با شب یلدا هم 
برنامه ای برای کودکان بستری شده در بخش سوختگی بیمارستان 
امام رضا(ع) برگزار کردیم و لحظات خوشی را برایشان به ارمغان

 آوردیم.

چشمتان 
روشن

ادریس راموز، پژوهشگر مطالعات فرهنگی:

رویکرد پیوستاری به فرهنگ حاصلی ندارد؛ باید خلق رویکرد داشت

ملاقات یلدایی در نقطه صفر مرزی
سربازان  مرزبانی شب چله توسط خانواده هایشان غافل گیر شدند

ـــه اش هـــم جـــور باشـــد؛  ـــل نمی خواهـــد؛ چه برســـد به اینکـــه بهان کاســـتن از دلتنگی هـــای دیگـــران دلی

ـــم  ـــند که غ ـــی باش ـــا و پدرهای ـــرا مادره ـــوی ماج ـــد و آن س ـــدا باش ـــب یل ـــون ش ـــبی همچ ـــک به ش ـــر نزدی اگ

ـــل  ـــود، مث ـــی ب ـــدای معمول ـــب یل ـــک ش ـــاید ی ـــا ش ـــرای خیلی ه ـــت ب ـــبی که گذش ـــد. ش ـــد دارن دوری فرزن

ـــک  ـــد، ی ـــازی دارن ـــدس سرب ـــت مق ـــاس خدم ـــدی در لب ـــا که فرزن ـــرای آن ه ـــا ب ـــل، ام ـــال های قب همه س

جـــای خالـــی و یـــک غـــم دوری آشـــکار بود.چنـــدروزی پیـــش از رســـیدن شـــب یلـــدا ســـتاد مرزبانـــی اســـتان خراســـان رضوی 

ـــر در پاســـگاه تپه ســـفید،  ـــاد یا دقیق ت ـــازان در مـــرز تایب ـــن سرب ـــن برنامـــه تعـــدادی از والدی ـــد. در ای ـــدارک دی ـــه ای ت برنام

ناگهانـــی و بـــدون اطـــلاع، با فرزندانشـــان دیـــدار کردنـــد و در میـــان آن همـــه شـــوق و چشـــمان پـــر از اشـــک، ســـفره 

یلدایـــی کوچـــک امـــا صمیمـــی پهـــن کردنـــد و کنـــار هـــم شـــبی را گذراننـــد. چه تفاوتـــی دارد که شـــب یلـــدا ســـی ام 

ــه  ــال ۱۴۰۱ نـ ــر شـــب یلـــدای اختصاصـــی سـ ــد نفـ ــرای آن چنـ ــر. بـ ــد روزی این طـــرف و آن طرف تـ ــد، یا چنـ آذر باشـ

فراموش می شـــود نه کهنه.

بهترین خاطره یک مادر

وقتی علیرضا نه ساله بود، پدرش به رحمت 

خدا رفت. مادرش ماند و پنج فرزند. یک سال 

از خدمت علیرضا گذشته اما زهرا اثنی عشری،

وقت فرصت نکرده بود محل خدمت  هیچ 

پسرش را از نزدیک ببیند. اصلا مادر ۵۹ساله 

را چه کسی می توانست به محلی در مرز ببرد 

که جای آدم های عادی نیست؟

ظهـرِ مسـجد محلـه برگشـته بـود    ز نما   ز ا

که سرگـرد بیهقـی، معـاون اجتماعی مرزبانی 

اسـتان خراسـان رضوی، بـا او تمـاس گرفـت 

تا اگر می تواند تا شـب راهی مرز تایباد شـود.

قـرار بـود اذان مغـرب ابتـدای گروهـان مـرزی 

۱۷ شـهریور باشـند امـا چـون راه را گـم کردند،

حوالـی سـاعت ۹ شـب رسـیدند. زهـرا خانـم 

از حس و حـال فرزنـد سرباز داشـتن می گویـد 

و تجربه دلتنگـی اش: پـسر دیگـرم خدمـت 

نکـرده بـود که بدانـم چقـدر غصـه دارد. بـرای 

همیـن به محـض اینکـه مرخصـی ۴۵ روزه 

علیرضا تمام می شود و می رود، دلم می گیرد.

لحظـات سه شنبه شـب را موبه مـو به خاطـر 

دارد: فرمانـده مثـل شـب ها و روزهـای دیگـر 

هرکـدام از سربازهـا را فرسـتاده بـود دنبـال 

کاری. هیچ کـدام اصـلا بویی از ماجرا نبردند.

معلوم نیست لحظه ای که چشم مادر و پسر 

به هم افتاد کدام یک بیشتر هیجان داشتند 

و چه کسی بیشتر اشک ریخت اما مادر ادامه 

می دهد: ما و بچه ها همه خیلی خوش حال 

بودیم. مطمئنم بهترین خاطره سربازی شان 

شد و بهترین خاطره عمر مادری مثل من.

هیچ کدام آن لحظه را فراموش نمی کنیم.

علیرضا شب یلدای دیشب را در همان پاسگاه 

مرزی بالای برجک پست می داد اما مادرش 

تازگی  قــدر دلتنگ نشد؛ چون به  دیگر آن 

در جایی که هرگز فکرش را نمی کرد، شب یلدا 

را کنارش گذرانده بود.

هیچ یلدایی شبیه آن شب نمی شود

غلامحسـین مصدق و همسرش، پروین خانم،

آنجـا    ز ا   سـوار خـودرو مرزبانـی شـدند تا

مأمـوران مـرزی    با   پاسـگاه تپه سـفید را   تا

طـی کننـد. امیرحسـین آن شـب دژبـان بـود.

خـودرو پاسـگاه که نزدیـک شـد، در را باز کـرد 

و سرش را خم کرد تا آدم های داخلش را ببیند 

که ناگهـان چشـمش به پـدر و مـادرش افتـاد 

. روی صندلـی عقـب نشسـته بودنـد کـه 

امیرحسـین مـات مانـده بـود به تصویـری 

که می دیـد. مـادر؟ پـدر؟ اینجـا کجـا و آن هـا 

کجـا؟ تصویـر بعـدی فقـط در آغوش کشـیدن 

بـود و خوش حالـی.

غلامحسین می گوید: شش ماه از خدمت 

پسرمان گذشته است. در این مدت دو سه 

باری آمده مرخصی و برگشته است؛ چون خانه 

ما تایباد است و هجده کیلومتر بیشتر بین 

ما راه نیست. گاهی ساعتی می آید و می رود 

اما دیدنش در مرز حس و حال دیگری داشت.

میان کلماتش چندبار تکرار می کند که چقدر 

به همگی خوش گذشته است. از ساعت ۵ تا 

یک بعد از نیمه شب آنجا بودند، به اندازه یک 

شب یلدا. همسرش، پروین خانم، هم کنارش 

است. گوشی تلفن را می گیرد تا حال خودش 

هایمان وابسته  بچه  بگوید: ما خیلی به    را

هستیم؛ برای همین نبودشان برایمان سخت 

است؛ می خواهد هجده کیلومتر دور باشند 

یا هزاران کیلومتر. خیلی دلم می خواست 

بدانم پسرم کجا خدمت می کند. هیچ یلدایی 

شبیه آن شب نمی شود. هم از دیدنش شاد 

پسرم افتخار می کنم  ینکه به  شــدم، هم ا

که مراقب امنیت مرزهای کشور است. در آن 

لباس خدمت هرچه دلم خواست در آغوش 

کشیدمش.

فکر کردم برای پسرم اتفاقی افتاده است

مریم قادری در محل کارش بود که زنگ زدند.

به محض شنیدن خبر دلش به شور افتاد:«باور 

نمی کردم این همه راه رفتن برای یک دیدنی 

ساده و شب یلدا باشد. مطمئن بودم برای پسرم 

اتفاقی افتاده است و نمی خواهند از این فاصله 

دور به مادرش بگویند.» با همین دل شوره راهی 

شد. حتی آن قدر نماند که شوهرش که در جاده 

برساند. شاید چون سجاد    بود، خودش را

تک فرزندش و تنها پسر خاندان است.

مریم خانم می گوید: من همین یک پسر را دارم 

و همه دنیای من است. تا رسیدم به مرز حالم 

خوب نبود. حتی جاده را اشتباه رفتم و مجبور 

با تاکسی های خطی  شدم برگردم مشهد و 

بروم. لحظه ای را که پسرم را دیدم هیچ وقت 

فراموش نمی کنم. فکر می کنم بهترین شب 

زندگی ام بود.

نه حال خودش را می شود شرح داد، نه حال 

پسرش را. خودش این را می داند که توضیح 

ه خدمتش خیلی  ین هفت ما : ا دهد می 

طولانی شد. خیلی دلتنگش بودم. نمی دانم 

حس مادرانه را چطور بگویم. حال مادری 

را که فرزندش را بعد از چندوقت می بیند فقط 

خودش می داند و مادرهای دیگر.

پایان دوره با خاطره خوش شب یلدا

فامیلـی روشـن. اسـمش مهـدی اسـت، با 

چشـمانش هـم وقتـی مـادر و بـرادر بزرگـش 

را در پاسگاه دید، همان طور شد: روشن. آنجا 

آدم عادی رفت وآمد ندارد. در تاریکی شب ها 

و سـکوت روز خودمـان هسـتیم و خودمـان.

یک بـار هـم در همـه ایـن مـدت تصـور نکـردم 

روزی خانـواده ام را در محـل خدمتـم ببینـم.

قـول خودشـان  به    هجـده مـاه خدمـت و

پایـان دوره اش اسـت.۱۰ یـا پانـزده روز دیگـر 

می رود برای تسـویه و این خوش حالی لحظه 

آخـری بدجـور به جانـش چسـبیده اسـت 

و می گوید: من خوش شـانس بودم که روزهای 

آخـر خدمتـم با ایـن خاطـره خـوش تمام شـد.

آن ها که آمده اند، در حال گشت زنی در منطقه 

بوده است و می گوید: از میان آدم ها اول برادرم 

۳۵ روز  را دیــدم، بعد مادرم را، آن هم بعد از 

ــا. خیلی خــوش حــال بــودم. دوری از آن هـ

آن شب یلدا تمام    چه خوب که خدمتم بــا

می شود.

فکر می کردم خوابم

خانه  سجاد افراسیابی برای شب یلدا به 

برگشته است اما نمی تواند خوشی آن شب 

توصیف کند. همه حرفش    یلدای دیگر را

چند کلمه است: اصلا توصیف پذیر نیست.

زبان بیاورم. به    توانم حال آن شب را نمی 

مادرم را که دیدم، فکر می کردم خوابم. در و 

دیوارها را هم نمی دیدم. باورکردنی نبودند.

بهترین لحظه ای بود که می توانم در زندگی ام 

تجربه کنم.

از ماجرای دل شوره و نگرانی مادرش و اینکه 

تایباد رسانده است، به    چطور خــودش را

خبر دارد و با خنده می گوید: مادرم همیشه 

دل شوره مرا دارد. خیلی نگران من است؛ برای 

همین می دانم چه کشیده تا به پاسگاه رسیده 

است. اما ارزش آمدنش را داشت. اگر نمی آمد،

هیچ وقت این لحظه خوش برایمان نمی ماند.

دوبـــاره از خــوشــی آن شــب، نشستن پای 

سفره خوراکی های شب یلدا کنار مادرش 

و فرماندهان و هم رزمانش می گوید و حال 

خوبش هنوز همراه اوست.

تهیه مستندی از دیدار روی خط مرزی

سرگــرد مجتبی بیهقی، معاون اجتماعی 

فرماندهی مرزبانی استان، بانی این برنامه 

خیر و شاد است. چندبار دیگر هم گروهی 

از مردم را برای مشاهده مرزها برده بودند اما 

ایده ملاقات والدین با سربازهایشان به بهانه 

شب یلدا با همه تفاوت داشت. وی در این باره 

می گوید: باتوجه به حساسیت مرز و موضوع 

امنیت در مرزهای استان و در راستای ایجاد 

روحیه نشاط بین کارکنان چند روز پیش 

تصمیم گرفتیم تعدادی از مــادران و پدران 

ــرای دیــدن فرزندانشان به مرز ببریم. ب   را

بعد از چند تماس عده ای توانستند بیایند 

و هماهنگی های تهیه مستند را انجام دادیم.

او از تصاویر عجیب و دوست داشتنی زیادی 

هــمان چند ساعت  در  تعریف می کند کــه 

دیده است: همه آن ها برای خودم ماندگار 

شدند. آنجا صحنه های زیبا و عجیبی دیدم 

باورکردنی نبود. همه از دیــدن اعضای  که 

خانواده شان در نقطه صفر مرزی شگفت زده 

شده بودند. به بقیه سربازها هم قول دادم 

والدینشان را بیاورم.

وپای  سرگرد بیهقی تأکید می کند: دست 

ــد. ــرزی ــی ل سربــــاز از دیــــدن مــــادرش م

خوش حالی شان طوری بود که مو بر تن هر 

بیننده ای راست می کرد. انگار دقایق برای 

همه متوقف شده بود.
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